
طب اسلامی، از ادعا تا واقعیت!چند سوال در چرایی حفظ قرآن 

فانوس ما به برکت هیأت روشن است

چرا هیات هفتگی؟

محمــد شــیروان کــه خــود حافــظ کل قــرآن اســت، در 
یادداشــتی چنــد ســوال پرســیده دربــاره اینکــه در عصــر 

حاضــر چــه نیــازی بــه حفــظ قــرآن اســت؟

امیرحســین محســن‌زاده، کــه خــود دانشــجوی پزشــکی 
اســت، در سلســله مباحثــی بــه بررســی وجــود علمــی بــه 
نــام طــب اســامی، رابطــه آن بــا طــب ســنتی ایرانــی و 

نحــوه ســاماندهی ایــن مســئله پرداختــه اســت.

هر هفتـه، چهارشـنبه‌ها که رفقـای درجـه یک خودمـان را 
در هیـأت زیـارت می‌کنیـم، می‌بینیـم هـر کـدام یـک هنر 
دارنـد؛ یکی می‌نویسـد، یکی اهل مطالعه اسـت، یکی شـعر 
می‌گویـد، یکـی طراحـی می‌کنـد، یکـی عکـس می‌گیـرد، 
یکـی... یکـی... . همیـن یکی‌یکی‌هـا را می‌شـود دور هـم 
جمـع کـرد و یک کار بـزرگ انجـام داد. جرقه خـورد و جمع 
شـکل گرفت. شد اعضای تحریریه‌ی نشـریه‌ی هیأت با نام 
»فانـوس«. نشـریه‌ای کـه برآمـده از دل هیأت باشـد، کار 
را می‌شناسـد. ممکـن اسـت تخصصش عکاسـی باشـد، ولی 
نیـاز اسـت در نشـریه گـزارش تهیـه کنـد؛ انجـام می‌دهـد، 
بی‌چشم‌داشـت. تیـم مـا، تیمـی هیأتی اسـت. وقتی کسـی 
یـا تیمـی هیأتـی شـد دیگر جهـادی می‌شـود، تشـکیلاتی 
می‌شـود، پای‌کار می‌شـود. خلاصه کافیسـت هیأتی شویم. 
تیـم هیأتـی مـا در مرحلـه‌ی اول بـرای خـودش کار می‌کند 
)جـای خـدا بـرای بچه هیأتی همیشـه محفوظ اسـت(. برای 
خودش نشـریه چاپ می‌کند. ما در نشـریه کلمات را معماری 
می‌کنیـم برای ایجـاد تغییر یا رفع نیاز. ابتـدا خودمان را تغییر 
دهیـم، پیشـرفت کنیم، کار کنیـم، رفع نیـاز از خودمان انجام 
دهیـم، پیشـرفت کنیـم. و بعـد، از اندک تخصـص خودمان، 
فانـوس به دسـت، چراغ راه باشـیم بـرای دیگران. فانوس ما 
به برکت هیأت روشـن اسـت. پـس صفحه‌ای را اختصاص 

داده ایـم به هیأت. 
فانـوس بـرای مخاطبانش از انقلاب و رهبری حـرف دارد؛ 
را  و گفت‌وگـو  گزارش  تحلیـل،  مقاله،  از  زبـان سـاده.  به 
می‌توان در ایـن نشـریه پیـدا کرد تا فیلم، شـعر و کتـاب. ما 
از پزشـکی هـم بـرای مخاطـب مطلـب داریم. همـه به قلم 
همیـن رفقـای خودمـان کـه در هیـأت کنـار هـم به سـینه 
یـا کـف می‌زنیـم. و پرونـده‌ای کـه بـرای شـماره‌ی اول باز 
کرده‌ایـم از شـهدای هواپیمایی خلیج فارس اسـت. 12تیر67 
یـازده همشـهری ما ـ کـه ده نفرشـان از یک خانـواده بودند 
ـ را در آسـمان شـهید کردنـد. بـرای دو بازمانـده‌ی ایـن 
خانـواده، ایـن مصیبت یـادآور مصیبت‌ها و داغ‌هـای پی‌درپی 

کربلاسـت. بـرای علـی بندی و خواهـرش.
در این شـماره از حال‌وهـوای شـهرمان در آن روز گزارشـی 
فاجعه.  این  فرمانـده‌ی  از  داریم  داسـتانی  کرده‌ایـم.  تهیـه 
تحلیل‌هایی از تقابل مـا و دشـمن از گذشـته تا حـال در خلیج 

همیشـه فارس.
قلم تیم ما روان است، ولی فضا کم. جا دارد از دوستانی که قلم 
زدند، ولی فضا اجازه‌ی انتشار متن‌شان را نداد، عذرخواهی کنیم. 

شماره‌ی اول تجربه است. شماره‌های بعدی جبران می‌شود. 
بـرای  را  شـما  انتقادات  و  پیشـنهادات  نظـرات،  فانـوس 
پرنورشـدن خـود پذیراسـت. تـا یـادم نرفتـه، تـوی فانـوس 
برای همـه‌ی کسـانی کـه قصـد همـکاری دارند، جا هسـت.

هیات هفتگی، به هشتمین سال فعالیت خود رسیده است. چند هفته پیش از بچه‌های هیات پرسیدیم در یک جمله بگویند چرا هفتگی به هیات می‌آیند؟

با همکاری
ســیدرضا بحرانــی، محمــد برزگــران، محمــد بنی‌اســدی، علیرضــا جعفــرزاده، محمدکاظــم جعفــرزاده، مجتبــی دارشــی، رضــا رنجبــر، ابوطالــب 
ســپهر، محمدجــواد ســیاح، محمــد شــیروان، محمدامیــن عبدالهی، ســجاد فیــروزی، امیرحســین محســن‌زاده، مهــدی نظــری و محمدامیــن نورانی؛

و با تشکر از علی رایگان و محمد نجاتی.

۳۰ خــرداد ۹۸، نیــروی هوافضــای ســپاه یــک پهپــاد جاسوســی پیشــرفته‌ی آمریــکا را که بــه حریــم هوایی ایــران تجاوز کــرده بود را ســرنگون 
کــرد. در حالی‌کــه ۳۱ ســال پیــش نــاو ایــالات متحده هواپیمای مســافربری ایــران را هــدف قــرار داده بــود، ایــران از انهدام هواپیمای جاسوســی 
سرنشــین‌دار آمریکایــی کــه در نزدیکــی پهپــاد گلوبــال هــاوک در حــال پــرواز بــود، خــودداری کــرد.                            طــرح: صــادق حاجی‌پــور
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شماره اول  دوره جدید
 ۸ صفحه  رایگان

بازخوانی فاجعه‌ی شهادت 11 گراشی
در خلیج فارس توسط آمریکا

در صفحه‌ی ۴ و ۵ بخوانید
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شنبه  ۲ شهریور ۱۳۹۸  شماره ۱
ماهنامه داخلی هیات محبان اهل بیت)ع( 2

ایده از کجا آمد؟
امـام  امـام جماعـت مسـجد  پیـش  چندسـال 
زین‌العابدیـن)ع(‌ بـودم. مـن عادتـی دارم کـه در 
هرمسـجد بیش‌تـر از سه‌سـال نمی‌مانـم. نزدیک 
به سـه سـال از حضورم در این مسجد می‌گذشت 
کـه به پدر همسـرم، آقـای حاج یعقـوب صادقی، 
کـه مسـئول هیـات امنای مسـجد هم هسـتند، 

گفتـم بـه فکـر امام جماعـت جدیدی باشـند. 
همسرم و مادر همسرم پیشنهاد دادند قبل از رفتن 
کار ماندگاری برای این مسجد انجام دهم. چند روزی 
ذهنم درگیر این موضوع بود. یکی از موضوعاتی که 
به ذهنم خطور کرد مشکلات خانواده‌های نیازمندی 
بود که به دلیل مشکل تهیه جهیزیه نمی‌توانستند 
دخترشان را عروس کنند. ایده از همین‌جا شکل 

گرفت: »تهیه جهزیه آسان با کالای ایرانی«.
موضوع را با آشیخ محمد عالی‌پور در میان گذاشتم 

و کار را شروع کردیم. 

اولین کار چه زمانی بود؟
ســال ۹۳ بــود کــه اســتارت کار زده شــد. 
در روز ولادت امــام زمــان ـ ‌عجــل‌الله تعالــی 
فرجه‌الشــریف‌ـ بــود کــه توانســتیم ۱۴ مجموعه 

ــم. ــاده کنی ــه آم جهزی

از آن روز تــا الان چنــد نوعــروس بــا ایــن 
ــد؟ ــه‌ی بخــت رفته‌ان ــه خان جهیزیه‌هــا ب

الان نزدیــک ۶ ســال اســت کــه ایــن طــرح اجــرا 
ــا ۲۸۰  ــدود ۲۵۰ ت ــه ح ــون ب ــود و تاکن می‌ش

نفــر جهیزیــه اهــدا شــده اســت.

نیازمندان چطور شناسایی می‌شوند؟
سـتاد متشـکل از 5 نفـر وجـود دارد کـه بعـد 
از اطلاع‌رسـانی، مـدارک ارائـه شـده را بررسـی 
نهـاد  سـه  بـه  اسـامی  همچنیـن  می‌کنیـم. 
کمیته امداد، موسسـه خیریه عنیبه و موسسـه 

تـا  ابیطالـب)ع( فرسـتاده می‌شـود  بـن  علـی 
مـوازی‌کاری انجـام نشـود و یا احیانا افـرادی از 

ایـن کار سوءاسـتفاده نکننـد.

یـه  کار  ایـن  گسـترش  بـرای  برنامـه‌ای 
فعالیت‌هایـی از ایـن دسـت هـم داریـد؟

در مرحلـه‌ی بعد ازدواج آسـان را در دسـتور کار 
قـرار داده‌ایـم که شـبیه بـه ازدواج دانشـجویی و 
انجـام چنـد مراسـم عروسـی را در یـک مـکان 

اسـت. برگزار 
دادن ولیمه عروسـی به خانـواده نیازمندان نیز از 

ایده‌هایی اسـت که نیاز به پیگیـری دارد.
در صـدد هسـتیم مغـازه‌ای نیـز جهـت آمـاده 
کـردن وسـایل چمدان عـروس و دامـاد با کالای 
نیازمنـد  کـه  کنیـم  راه‌انـدازی  ایرانـی  کامال 
سـرمایه و تـا امروز کسـی بـرای این کار دسـت 

مـا را نگرفتـه اسـت.

پس از وقوع سیل دردناک فروردین‌ماه امسال که 
خسارت‌های جانی و مالی بسیاری را به مردمان 
سیل‌زده تحمیل کرد، موج همدلی و مهربانی 

مردم ایران به سوی مناطق سیل‌زده روانه شد.
در این میان مردم در جهت فرهنگ‌سازی برای 
کمک به سیل‌زدگان دست به کارهای متفاوتی 
تا  ازدواج  مراسم  هزینه  اهدای  خبر  از  زدند؛ 
اختصاص هزینه افطاری جهادگران گراشی، در 

رسانه‌های محلی و کشوری خودنمایی می‌کرد.
اختصـاص  خبـر  کـه  بـود  روزهـا  همیـن  در 
هزینـه‌ی طعـام یکی از متوفیان گراشـی به فقرا 
و نیازمنـدان محلـه‌ی خـود، بازتاب جالـب و در 
بعضی موارد متفاوتی داشـت. اقدام پسـندیده‌ای 
کـه از آن روز تـا کنون کم و بیـش در حال تکرار 

و فراگیر شـدن اسـت.
با  جلسه‌ای  پیش  چندی  ناباوری)!(  کمال  در 
عنوان »هم‌اندیشی در زمینه‌ی بهسازی مراسم 

ترحیم« با موضوع حذف رسوم و عادات اضافه در 
دفتر امام جمعه برگزار شد که یکی از پیشنهادات 
آن، اختصاص بخشی از هزینه‌ی مراسم ترحیم 
به محرومان محلی بود. با برگزاری این نشست، 

حمایت از این طرح قوت بیشتری گرفت.
جالب این‌که برخی، جایگزینی این طرح را اشتباه 
می‌دانند و دلایلی را هم بیان می‌کنند؛ از جمله 
اینکه »اگر بخواهیم هزینه طعام را به نیازمندان 
بدهیم شاید به ده نفر برسد اما اگر طعام را پخش 
کنیم شاید صد نفر از نیازمندان از این کار خیر 

بهره ببرند.«
اما اگر از طرف افراد موافق این طرح به قضیه 
نگاه کنیم، با این استدلال مواجه می‌شویم که با 
طعام دادن، فقط »یک نیاز« از فقرا و نیازمندان را 
در »یک وعده« برطرف کرده‌ایم؛ اما با اختصاص 
هزینه به نیازمندان که معمولاً به سرپرست خانوار 
پرداخت می‌شود، شاید بتوان همه‌‌ی خانواده را 

سیر کرد؛ و حتی در موارد دیگر مانند پوشاک، 
دارو، وسایل سرمایشی و گرمایشی و... نیز می‌توان 

از این هزینه استفاده کرد.
یکی از موافقان این طرح می‌گوید: اگر نیت ما این 
است که به فقرا غذا بدهیم، بهتر است در کارهای 
خیرمان احترام و اختیار بیشتری برای فقرا در نظر 
داشته باشیم. برای مثال در ماه مبارک رمضان 
اکثر  فراهم کردن بسته‌های رمضانی که در  با 
مواقع شامل مرغ، روغن و ... است، این اختیار را 
به نیازمندان می‌دهیم که بتوانند بر اساس نیاز و 

سلیقه خود از این بسته‌ها استفاده کنند.
در پایان می‌توان گفت هیچ فردی مخالف رسوم 
پیشینیان نیست و اجرای این طرح نیز کاملًا 
بزرگ  تاثیرات  به  توجه  با  اما  است!  اختیاری 
آن، می‌توانیم با فرهنگ‌سازی و تعقل در انجام 
فعالیت‌ها به جای پیروی کورکورانه، شاهد ایجاد 
تحولی بزرگ برای جامعه‌ی آینده‌‌ی گراش باشیم. 

ازدواج آرزوی هرجوانــی اســت و ازدواج آســان گویــی آرزویــی محــال! امــا هســتند کســانی کــه محال‌ها 
ــن علیه‌الســام از چندســال پیــش ســتاد ازدواج  را هــم ممکــن می‌کننــد. مســجد امــام زین‌العابدی
آســان را راه انداختــه و بــا کمــک خیریــن، جهیزیــه‌ی نیازمنــدان را تامیــن می‌کننــد. حجت‌الاســام 

محمــد غلامــی، مبتکــر ایــن طــرح اســت. در گفت‌وگویــی کوتــاه از او در این‌بــاره پرســیده‌ایم.

پخت مراسم ترحیم؛ مخالفان و موافقان

جهیزیه‌ی آسان از دل مسجد
مصطفی محسن‌زاده

فرزاد رجاییان

رو در رو
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توضیـح فانـوس: در ایـن سـتون امیرحسـین محسـن‌زاده از بچه‌های باصفـای هیات، 
بـه نقـد موضـوع طـب اسالمی پرداخته اسـت. بایـد تاکید کنیـم ایـن مطالـب الزاما نظر 
مدیـران نشـریه و هیـات نیسـت. معتقدیم در هـر زمینه‌ای بایـد باب گفت‌وگو باز شـود و 
در ایـن زمینـه تالش می‌کنیم نظر موافقان طب اسالمی را نیز در نشـریه منتشـر کنیم.

ــب  ــن، ط ــب معصومی ــد ط ــای آن مانن ــامی و معادل‌ه ــب اس ــر واژه ط ــال‌های اخی در س
ــی،  ــی و مذهب ــل عموم ــی و... در محاف ــب قرآن ــیعه، ط ــب ش ــام(، ط ــم الس اهل‌بیت)علیه
توســط جریان‌هــای خاصــی در حــال ترویــج اســت و کتاب‌هــای متعــددی حــاوی مطالــب 
عوام‌پســند و نســخه‌های درمانــی مختلــف ـ کــه مدعــی درمــان تمامــی بیماری‌هــا بــا نســخ 
حضــرات معصومیــن)ع( هســتند ـ بــا عناویــن فوق‌الذکــر در حــال نشــر و توزیــع می‌باشــد. 
در ایــن شــرایط، ســوالات اساســی در مــورد ماهیــت و تعریــف عناویــن فــوق و همچنیــن 
راهکارهــای اســتفاده از آموزه‌هــای اســام در حیطــه ســامت، از ســوی محققیــن رشــته‌های 
ــه آن‌هــا  ــوم ســامت مطــرح شــده اســت کــه پاســخ ب ــز عل ــوم اســامی و نی ــف عل مختل
ــا  ــط ب ــی مرتب ــای علم ــز دیدگاه‌ه ــود و نی ــای موج ــه جریان‌ه ــی همه‌جانب ــد بررس نیازمن

ــد.  ــی می‌باش ــوم دین عل
اســتفاده ابــزاری و نادرســت از واژه »طــب اســامی« در ســال‌های اخیــر بــه عنــوان چالــش 
جــدی در عرصــه طــب ســنتی مطــرح اســت و بــه کارگیــری محتــوای طــب ســنتی ایــران با 
عناویــن مذهبــی، ماننــد طــب قرآنــی، طــب نبــوی، طــب اهــی، طــب الصــادق، طــب الرضــا 
ــه آموزه‌هــای  ــرای اعتقــادات و باورهــای مذهبــی مــردم و اقبــال ایشــان ب ــد ب و ...، می‌توان

ارزشــمند دیــن، خطرآفریــن باشــد.
ادعــای وجــود یازده‌هــزار روایــت طبــی و شــکل‌گیری مکتــب طبــیِ جدیــد بــه نــام »طــب 
ــان و گاهــی  ــه حــوزه درم ــت ب ــد صلاحی ــراد غیرپزشــک و فاق اســامی«، موجــب ورود اف
ــن  ــه ای ــی ب ــت. بی‌توجه ــده اس ــت)ع( ش ــام اهل‌بی ــه ن ــه ب ــای مجهول‌الهوی ــروش داروه ف
ــه ســوالات متعــددی کــه در اذهــان جامعــه  ــرای پاســخ ب حــوزه و نبــود منبعــی جامــع ب
ایجــاد شــده، عــاوه بــر تهدیــد جــدی اعتقــادات مذهبــی مــردم، ســامت جامعــه را نیــز 

تهدیــد خواهــد کــرد.
اگرچــه بدیهــی اســت که بایــد نگاه راهبردی و اساســی را از دیــن بگیریم و در دل این ســاختار، 
ــگاه اخِباری‌گــری در  ــه و دســتاورد‌های روز بشــر اســتفاده کنیــم؛ امــا اگــر ن از عقــل و تجرب
روایــات حــوزه ســامت یــا ســایر نظام‌هــای اجتماعــی داشــته باشــیم، خطــای راهبــردی کرده 
و در ایــن صــورت نــه تنهــا طــب مــدرن، بلکــه همــه‌ی نهادهــای زندگــی مــدرن بــا مشــکل 
مواجــه خواهــد شــد. در مطالــب آتــی بــا اســتفاده از نظــر کارشناســان دینــی و به‌خصــوص 
متخصصیــن علــوم اســامی، وجــود علمــی بــه نــام طــب اســامی، رابطــه آن بــا طــب ســنتی 

ایرانــی و نحــوه ســاماندهی ایــن مســئله را بررســی خواهیــم کــرد.
ــین  ــر غلامحس ــام دکت ــخنرانی‌های حجت‌الاس ــته‌ها و س ــاز: نوش ــورت نی ــع در ص )منب

ــر مرتضــی مجاهــدی( ــر محمــود خدادوســت، دکت خســروپناه، دکت

چهل سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی می‌گذرد 
آگاهانه  که  هستند  کشورهایی  میان،  این  در  و 
حرکت رو به رشد این نظام را می‌بینند. دوستان 
انقلاب این مسیر پر امید را باور دارند و دشمنان 
هر روز برای باز ایستادن این مجموعه‌ی در حال 

حرکت، دام‌هایی پهن می‌کنند.
نقش راهبردی و حکیمانه رهبر فرزانه‌ی انقلاب 
برای گذشتن از بسیاری از این مخاطرات بسیار 
چشم‌گیر است. صحبت‌های دلنشینی که مانند 
چراغ، راه را برایمان هموار می‌کند و با آن مرز حق 

و باطل بهتر تشخیص داده می‌شوند.
با توجه به شکل‌گیری حرکتی تمدن‌ساز و رسیدن به 
آرمان واقعی انقلاب که تشکیل تمدن نوین اسلامی 
مقام  رهنمودهای  است  واجب  فردی  برهر  است، 
معظم رهبری را در زندگی فردی واجتماعی خویش 
سرلوحه امور قرار دهد و در هر جایگاهی که قرار دارد 

به نوعی نقش‌آفرینی داشته باشد.
هر  در  می‌کنیم  سعی  نشریه  از  بخش  این  در 
شماره قسمتی از سخنان رهبر انقلاب را با زبانی 
ساده‌تر مورد تحلیل قرار دهیم و با ابعاد مختلف 
آن آشنایی پیدا کنیم. با توجه به تاکید مقام معظم 
رهبری مبنی بر حضور و نیاز کشور به جوان مومن 
انقلابی در عرصه‌های مختلف برای نقش‌آفرینی، 
با  را  افراد  از  این گروه  از ویژگی‌های  چند مورد 

همدیگر مرور می‌کنیم:
۱. ولایت‌پذیری کامل دارند: نه ذره‌ای از امامش 
جلو می‌زند و نه ذره‌ای عقب می‌ماند. دوش به دوش 
با ولایت حرکت می‌کند و خواسته‌های خود را مقدم 

بر خواست‌های ولی نمی‌داند.
2. پیشرو و مطالبه‌گر است: در برابر مسئولیت‌های 
اجتماعی پیگیر است، وخود را در صف مقدم دفاع از 
حقوق قرار می‌دهد. زندگی را فقط بازی و سرگرمی 

نمی‌پندارد و همیشه به فکر دفاع از حقیقت است.
۳. اهل مجاهده است: »نمی‌شود« و »نمی توانم« 
در قاموسش نمی‌گنجد. آرام و قرار ندارد، پرُکار و 
پرتلاش است و به اذن الهی وارد هر کاری که لازم 

باشد می‌شود.
۴. منظم و تشـکیلاتی کار می‌کند: شـلخته 
و بی‌نظم نیسـت. اهل محاسـبه و مشـورت است. 
تـک‌روی نمی‌کنـد و گروهـی و هماهنـک بـرای 

هدفـی تالش می‌کند.
فرار  نقد سازنده  از  ۵. نقدپذیر و زیرک است: 
نمی‌کند و نقد را عاملی برای رشد و تعالی می‌داند. 
برای رسیدن به هدف هوشمندانه حرکت می‌کند، اما 

اهل فریب  نیست.
تا گفت‌وگوی مختصر بعدی بدرود... 

قطب‌نمای انقلاب

طب اسلامی،
از ادعا تا واقعیت! 

امیرحسین محسن‌زاده

ابوطالب سپهر

دانشجوی پزشکی

�ب �ی ط�ب



شنبه  ۲ شهریور ۱۳۹۸  شماره ۱
ماهنامه داخلی هیات محبان اهل بیت)ع( 4

سکانس اول
ســال‌های پایانــی جنــگ اســت. 
خلیج‌فــارس بــرای ایــران ناامــن 
ــازه  ــدون اج ــمن ب ــت. دش ــده اس ش
ــده  ــرزمینی وارد ش ــای س ــه آب‌ه ب
نفتــی  ســکوهای  و  کشــتی‌ها  و 
مــا را می‌زنــد. فرماندهــان ســپاه، 
جریــان عبــور آزاد و متکبرانــه‌‌ی 
ناوهــای جنگــی و شــناورهای تحــت 
ــام  ــه عــرض ام ــکا را ب ــت آمری حمای
می‌فرمایــد:  امــام  می‌رســانند. 
ــام  ــی زدم.« پی ــودم، م ــن ب ــر م »اگ
نــادر  می‌رســد.  بســیجی‌ها  بــه 
تیــر  در  هم‌رزمانــش  و  مهــدوی 
۶۶ ، نفت‌کــش عظیــم بریجتــون 
ــه  ــش ناوچ ــکورت ش ــا اس ــه ب را ک
موشــک‌انداز تــردد می‌کــرد، بــه 
ــه  ــام ب ــد ام ــند. فرزن ــش می‌کش آت
ــام را  ــد: »دل ام ــام می‌ده ــادر پیغ ن

ــد.« ــاد کردی ش

سکانس دوم
۱۲ تیر ۱۳۶۷؛ هواپیمای مســافربری 
ایــران بــا شــلیک نــاو جنگــی متجاوز 
آمریکایــی در آب‌هــای نیلگون خلیج 
ــه‌ی  ــد و هم ــقوط می‌کن ــارس س ف
شــهادت  بــه  آن  ۲۹۰ سرنشــین 
می‌رســند. ایــران نمی‌توانــد پاســخی 
ــد. در  ــا ده ــه آمریکایی‌ه ــور ب درخ
ــازمان  ــت س ــورای امنی ــان ش آن زم
ملــل هــم تنهــا بــه صــدور قطعنامــه 
ــای  ــا خانواده‌ه ــدردی ب ــار هم و اظه

ــد. ــان بســنده می‌کن قربانی

بــا ایــن ادعــای »شــهر شــهیدپرور گــراش« ســازگار نیســت، آنچــه از 
مســئولین شــهر در مــورد شــهدا می‌بینیــم. ایــن را گفتــم کــه شــاید 
ــا  ــه شــروع می‌کنــم ت تلنگــری در مســئولین ایجــاد شــود؛ منتقدان

بلکــه بیشــتر نمایــان شــود.
اگــر در ســطح شــهر گــراش چرخــی بزنیــد، حتمــا ایــن موضــوع را 
در می‌یابیــد کــه چقــدر شــهدا کمرنگ‌انــد. مــن بیشــتر از دو مــورد 
ــا تابلوهــای از جنــس بنــر و فلکــس کــه ذهــن مــن قــد  ندیــدم، ی
ــری نقاشــی  ــاخته شــده‌اند و دیگ ــی س ــه زمان ــه در چ ــد ک نمی‌ده
اســت کــه بــا مــرور زمــان بــر اثــر بــاران هــای فصلــی یــا هــر وضعیت 

طبیعــی یــا غیر‌طبیعــی تخریــب شــده ‌اســت. 
بــه خصــوص می‌تــوان بــه نقاشــی شــهدای خانــواده‌ی بنــدی اشــاره 
کــرد کــه در یــک خیابــان فرعــی دیــده می‌شــود. البتــه جــای ایــن 
نقــد هــم باقیســت کــه نقاشــی و طراحــی چهــره شــهدا بــا واقعیــت 

نزدیــک نیســت.
در فــرودگاه لار از شــهدای هواپیمایــی الِمِانــی طراحــی و نصــب 
ــی- ــده م ــرح دی ــز در آن ط ــا نی ــهدای م ــه ش ــت ک ــده اس ش

شــوند. در هفته‌هــای اخیــر بندرعبــاس، نــام فــرودگاه خــود را از 
فــرودگاه بندرعبــاس بــه »شــهدای پــرواز شــماره‌ی 655« تغییــر 
داده اســت. آن‌وقــت مــا کــه در ایــن واقعــه یــازده شــهید داریــم 
فقــط بــه یــک نقاشــی رنــگ‌ و رو رفتــه و اســم یکــی دو خیابــان 

ــم. ــنده کرده‌ای ــه بس و کوچ
ــای  ــای طرح‌ه ــت ج ــر نیس ــا بهت ــه آی ــت ک ــوال اینجاس ــال س ح
تکــراری بــا قابلیــت تخریــب بــه نســبت بــالا، از تفکــری نــو اســتفاده 

شــود کــه هــم مانــدگاری داشــته باشــد و هــم زیباتــر باشــد؟
پیشــنهادم نصــب الِمِــان‌ شــهری بــا طــرح ایــن شهداســت. المانــی 
زیبــا و فاخــر در شــان یــازده شــهید فاجعــه‌ی هواپیمایــی تا همیشــه 
ــا  ــا باشــد و هیــچ‌گاه ب ــوی چشــم م ــاد و نام‌شــان همیشــه در جل ی

ــم. ــوش نکنی ــا را فرام ــن جنایت‌ه ــا، ای ــد آمریکایی‌ه لبخن

نفس در سینه هاشان حبس گردید
صدایی جان خراش از لای ابرها

کشید پنجه به روی گونه‌هایی
یواش و بی‌صدا بال کبوتر

کبوتر رو به سوی آسمان کرد
از آن بالا و هنگامِ سقوطش

عقاب اما به کارش افتخار کرد
جنایاتی که بعد از ماجرا کرد

همان دم که صدای موشک آمد
عقابی تیز چنگال بی‌شک آمد

که از بارانِ چشمان، تر می‌شد
ز زخم پنجه‌ای پرپر می شد

و أشهد را میان ابرها خواند
غروبش را به سنگِ قبرها خواند

از آن پس این پرنده شد مشهور!
دلِ آزاده ها را کرد رنجور

چهار سکانس دو نفره از خلیج فارس شهدای هواپیمایی کمرنگ‌‌اند

زخم کبوتر

محمد درستکار

محمدکاظم جعفرزاده

مصطفی محسن‌زاده
دانشجوی مهندسی عمران

ده
ن

رو� ۳۱ سال پس از فاجعه�پ
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صبح روز یکشنه 12 تیر 67 یک هواپیمای مسافربری ایرباس مورد اصابت دو 
موشک ناو وینسنس آمریکا قرار می‌گیرد و تمامی 290 مسافر و خدمه‌ی این پرواز 
که شامل 46 مسافر غیرایرانی و 66 کودک بود جان خود را از دست دادند. یازده 

سرنشین این هواپما گراشی بودند.
 ـکه 10 عضو خانواده‌اش در این  محمد تابه‌زر، یکی از همکلاسی‌های علی بندی 
 ـدرباره این موضوع می‌گوید: علی پیش از سفر خوشحال  فاجعه به شهادت رسیدند 
بود و به ما وعده‌ی سوغاتی می‌داد، اما در نهایت به دلیل مشکلات سربازی نتوانست 

خانواده‌اش را در این سفر همراهی کند و از سفر جا ماند.
چند روز بعد بود که دیدیم در مدرسه شلوغ است. متوجه شدیم هواپیمایی که 
پدر و مادر و خواهرها و برادرها و یکی از خاله‌هایش در آن حضور داشته‌اند، توسط 
ناو آمریکا منفجر شده است. علی مبهوت بود و باورش نمی‌شد. باورش برای همه 
سخت بود. بعد از چند روز جسد بعضی از اعضای خانواده‌اش را به گراش آوردند. 
برای تشییع جمعیتی چندهزار نفری از گراش و شهرهای اطراف حضور داشتند و 

مراسم باشکوهی برگزار شد.
خود علی بندی در اینباره گفته است: آن روز عصر در مسجد امام جعفر صادق)ع( 
سر ختم مادربزرگم نشسته بودم که دیدم در بین مردم غلغله‌ای شد و همه‌ی نگاه‌ها 
به طرف من خیره شد و دیدم که عمویم با چشم گریان به طرف من آمد و مرا در 

آغوش گرفت. در این موقع فهمیدم که اتفاقی افتاده است و من بی خبرم.
مصطفی کارگر که آن زمان هشت‌ساله بوده درباره‌ی این موضوع می‌گوید:‌ »خبر 
دهان به دهان پیچید که چند نفر از گراشی‌ها در هواپیمایی که توسط آمریکا منهدم 
شده حضور داشته‌اند. در آن سال‌ها دو شبکه‌ی یک و دو وجود داشت که شبکه‌ی 
2 در بعضی منطقه‌ها در دسترس نبود. خبر رسید که شبکه‌ی 2 قرار است تصاویر 
این فاجعه را پخش کند. شب با خانواده رفتیم خانه‌ی شوهر دخترعمه‌ام، محمدعلی 
فردفانی. خانه‌ی آن‌ها در بلوار کوثر بود و در آن منطقه شبکه‌ی 2 صاف و بدون 
برفک نمایش می‌داد. آن شب تصاویر اجساد شهدا که روی آب‌های دریا شناور بود 

را نشان داد که ناراحت‌کننده و دردناک بود.
در میان کسانی که خاطره‌ای از آن سال‌ها داشتند، یک‌نفر خاطره‌ی ویژه‌ای داشت 
که به نظر نمی‌رسد تا کنون جایی گفته شده باشد. حاج احمد باختر می‌گوید: در 
سال 66 که فاجعه‌ی شهادت حاجیان ایرانی در مکه توسط آل سعود رخ داد، شهید 
امیدعلی بندی در کاروان ما بود. روز سختی را از سر گذرانده بودیم و عده‌ی زیادی 
زخمی و شهید شده بودند. ما توانسته بودیم خودمان را به هتل برسانیم. شب در 
هتل شهید بندی می‌گفت »اینکه امروز با این اتفاقات به ما آسیبی نرسید، دیگر 
هیچ‌جایی به ما آسیبی نمی‌رسد.« اما دست تقدیر می‌خواست کسی که به دست 
آل سعود به شهادت نرسیده بود، توسط شیطان اکبر، آمریکا، برفراز آب‌های خلیج 

فارس به شهادت برسد.

ســه مانیتــور بــزرگ در ســه طــرف مقــر فرماندهــی نصــب شــده. 
صــدای بوق‌هــا و آژیرهــا از رادارهــای مختلــف بــه گــوش می‌رســد.

-اسکات! دیشب خبری نشد؟
ــده را روی  ــرده‌ی فرمان ــت عرق‌ک ــه دس ــض اینک ــکات به‌مح اس
ــرد:  ــت ک ــش را جف ــتاد. پاهای ــرد، ایس ــس ک ــودش ح دوش خ
»ســام قربــان! مــا کمــی ناوچه‌هــای آن‌هــا را قلقلــک دادیــم تــا 

ــی... .« ــود. ول ــروع ش ــازی ش ــه آتش‌ب بلک
فرمانده ســری تــکان داد. کلاهش را برداشــت. دســتمالی از جیبش 

درآورد و پیشــانی عرق‌کــرده‌اش را خشــک کرد.
ـ کاپیتان! حالتان خوب است؟ رنگ‌تان پریده؟

فرمانده آبِ دهانش را قورت داد.
ــد اســترس دارم؟ محکــم  »یعنــی زیردســتان مــن هــم فهمیده‌ان

بــاش. بــه مــدال و افتخاراتــت فکــر کــن.«
ـ چیزی نیست. اندرسون، از آسمان چه خبر؟

اندرســون بــه مانیتــور نگاهــی انداخــت و گفــت: »از دیشــب چنــد 
مایــل وارد خلیــج شــده‌ایم، ولــی عکس‌العملــی دریافــت نکرده‌ایــم. 
ــه  ــا دقایقــی دیگــر، یعنــی ســاعت9:40 دقیقــه از بندرعبــاس ب ت
مقصــد دبــی، هواپیمایــی بــا 290 سرنشــین بــا چنــد درجــه فاصله 

از مــا عبــور می‌کنــد.«

سکانس سوم
قایــق  فرونــد  دو  ۱۳۹۴؛  دی   ۲۲
جنگی آمریکایــی حامــل ۱۰ کوماندو 
توســط نیــروی دریایی ســپاه، به دلیل 
ــران  ــای ای ــه آب‌ه ــی ب ورود غیرقانون
ــای  ــف و نیروه ــارس متوق در خلیج‌ف
حاضــر در آن بازداشــت می‌شــوند. 
ــر  ــرده ب ــالا ب ــت‌های ب ــر دس تصاوی
ــه‌ی تفنگــداران آمریکایــی  ســر وگری
ــا می‌شــود.  ــر اول رســانه‌های دنی تیت
مقامــات آمریــکا در تماس‌هــای مکرر 
بــا مقامــات کشــورمان، بــا غیر‌عمدی 
خوانــدن اقــدام شــناورهای رزمــی 
خــود، آزادی تفنگــداران را درخواســت 
می‌کننــد. ایــران پــس از اخــذ تعهد از 
عــدم تکــرار ورود بــه آب هــای ایــران، 
ــای  ــی را در آب‌ه ــداران آمریکای تفنگ

ــد. ــا می‌کن ــی ره بین‌الملل

سکانس چهارم
۳۰ خرداد ۹۸؛ سامانه پدافندی »سوم 
خـرداد« یـک فروند پهپـاد آمریکایی 
گلوبـال هـاوک را کـه وارد مرزهـای 
منهـدم  را  شـده  کشـورمان  هوایـی 
می‌کنـد.. همزمـان، سـپاه هواپیمـای 
جاسوسـی دارای سرنشـین دیگـری 
را هـم شناسـایی می‌کنـد. امـا آن را 
نمی‌زنـد. هیمنـه‌ی شکسـت‌ناپذیری 
آمریـکا فـرو می‌ریـزد. دیگـر »دوران 

بـزن در رو« تمـام شـده اسـت.
این تنها ۴ سکانس از رویارویی ایران و 
آمریکا در خلیج فارس از سال های دفاع 
مقدس تاکنون است. سکانس‌هایی که 
کدام  سال‌ها  این  در  می‌دهد  نشان 
کشور رو به افول بوده و کدام کشور در 
سایه‌ی تحریم گردن افراشته و مقتدرانه 
آقایمان  می‌کند.  دفاع  خود  حریم  از 
فرمود: »این را بدانیم مقاومت هزینه 
دارد، اما هزینه‌ی سازش به مراتب از 
هزینه‌ی مقاومت بیشتر است«. میوه‌ی 

مقاومت دارد رسیده می‌شود.

چهار سکانس دو نفره از خلیج فارس
از حج خونین تا خلیج فارس

مدالِ شجاعت

محمد برزگران

مجتبی بنی‌اسدی

ادامه این متن را در صفحه ۶ بخوانید
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اصال چـرا دفـاع مـا در برابـر حمله‌ی یـک بیگانه 
ایـن  به‌شـمار می‌آیـد؟ مگـر در دل  »مقـدس« 
دفـاع کـه می‌گوییـم مقـدس، چـه سـری نهفتـه 
اسـت؟ مگـر ایـن جنگ، چـه رویـدادی بـوده که 
رزمنـدگان بارهـا مـورد عنایـت بی‌بـی دو عالـم 
حضـرت زهرا ـ سالم‌الله‌علیها ـ قـرار می‌گرفتند؟

ــرق  ــای ش ــرگرم بازی‌ه ــا س ــه دنی ــی ک در زمان
و غــرب بــود و از خــدا و دیــن حقیقــی و اســام 
ــه زمینه‌ســاز  ــت اســامی ک ــک حکوم ــاب و ی ن
ــداء ـ  ــه الف ــا ل ــان ـ ارواحن ــام زم ــا ام ــور آق ظه
ــی  ــای فان ــن دنی ــال ای ــن اوج کم ــه ای شــود )ک
ــران انقلابــی رخ داد  اســت(، خبــری نبــود، در ای
کــه باعــث تشــکیل یــک حکومــت اســامی، بــا 
ــور  ــرای ظه ــاز ب ــای زمینه‌س ــا و آرمان‌ه هدف‌ه

آقــا امــام زمان)عــج( شــد.
ــدن  ــه آم ــی ک ــای غرب ــن قدرت‌ه ــی ای و از طرف

عــدم  بــا   را مســاوی  موعود)عــج(  مهــدی 
دســتیابی بــه مقاصدشــان مــی دانســتند تصمیم 
ــت  ــن حکوم ــکیل ای ــوی تش ــه جل ــد ک گرفتن

ــد. ــامی را بگیرن اس
بــه همیــن دلیــل حــزب بعــث عــراق بــه 
ــا بــه کمــک  ســرکردگی صــدام ترغیــب کــرد ت
ســی‌و‌اندی کشــور بــا ایــن حکومــت تــازه 
تأســیس وارد جنــگ بشــوند و مانــع از رســیدن 
ــود. در  ــش ش ــداف والای ــه اه ــت ب ــن حکوم ای
ــاب را  ــام ن ــدازی اس ــرای بر‌ان ــروژه‌ای ب ــع پ واق

می‌پروراندنــد. ســر  در 
و از اینجاســت کــه پــی می‌بریــم دفــاع مــا فقــط 
دفــاع از خــاک و وطــن نبــود، بلکــه دفــاع بــرای 
زمینه‌ســازی ظهــور بــود و از اینجاســت کــه درک 
می‌کنیــم مقــام شــهدا چگونــه اســت و عنایــات 

اهــل بیت)ع(چطــور قابــل تفســیر اســت.

چرا »مقدس«؟

فرمانــده بــه پشــت مانیتــور خود نشســت. 
گوشــی را بــه گوش گذاشــت. چنــد لحظه 
بعــد برداشــت. رو بــه اســکات و اندرســون 
گفــت: »آمــاده باشــید.« فرمانــده تاکتیکی، 
اســکات و درجــه‌دار اندرســون از ایــن 
تصمیــم متعجــب شــدند، ولــی در حالــت 

ــد. ــرار گرفتن ــاش ق آماده‌ب
ــی‌آورد:  ــاد م ــه ی ــی را ب ــده جملات فرمان
ــز،  ــام عزی ــرز، ویلی ــام راج ــده ویلی »فرمان
ــه  ــکا را ب ــدرت آمری ــران ق ــای ای در آب‌ه
ــاو  دشــمن نشــان بــده. چشــم دنیــا بــه ن
وینسِــنز و سیســتم‌ فــوق پیشــرفته‌ی 

ــت.«  ــکی توس موش
صــدای بــوق ممتــدی شــنیده شــد.. 
اندرســون گفت: »هواپیمای مســافربری در 
نزدیکــی ماســت.« فرمانــده، لــرزان گفــت: 
»سیســتم موشــکی را فعــال کن.« اســکات 
ــت و  ــده برگش ــمت فرمان ــه س ــان ب پریش
ــن هواپیمــا تجاری‌ســت،  ــی ای گفــت: »ول
جنگــی نیســت.« فرمانــده در حالیکــه 
ــت:  ــکات گف ــه اس ــود رو ب ــده ب ــرخ ش س
»دســتور را اجــرا کــن. اف14ِ می‌توانــد 
پشــت ایــن هواپیمــا مخفــی باشــد. نبایــد 

ــرد.« ریســک ک
ــدن  ــال ش ــان از فع ــوق نش ــدای بوق‌ب ص
سیســتم موشــکی بــا توانایــی پرتــاب 
ــده  ــت. فرمان ــان داش ــک همزم 200 موش
ــالای  ــد ب ــکارا می‌لرزی ــه آش دســتش را ک

ــود. ــه ب ــلیک گرفت ــه‌ی ش دکم
»آینــده را ببیــن. جمــات آقــای بــوش را 
ــت. دو  ــمانش را بس ــاور.« چش ــاد بی ــه ی ب
موشــک بــا فاصلــه‌ی کمــی از هــم شــلیک 
شــدند. هــردو بــه بدنــه‌ی هواپیمــا برخورد 
کردنــد. »بــه دریافــت مــدال شــجاعت بــه 
دســت رئیس‌جمهــور ریــگان فکــر کــن.« 
ــراه سرنشــینان  ــه هم ــا ب ــات هواپیم قطع
بــه  ســمت آب‌هــای نیلگونِ خلیج ســقوط 
می‌کــرد. گوشــی را برداشــت. بــه صندلــی 
ــف  ــاس ضع ــود. احس ــنه ب ــه داد. تش تکی
ســمت  دو  بــه  را  دســتانش  می‌کــرد. 

ســرش فشــار داد.
ــگ و  ــه‌ی نن ــن لک ــرز! ای ــده راج »فرمان
ســتگینیِ ایــن بــار، تــا آخــر عمر بــر دوش 

ــود.« ــو خواهــد ب ت

حفــظ قــران عبارتــی بــود کــه از دوران کودکــی و هم‌زمــان بــا آشــنایی و شــرکت در کلاس‌هــای قرآنــی 
می‌شــنیدم. از آن روزهــا تــا بــه الان، کــه در جایــگاه خدمت‌گــذاری بــه قــرآن قــرار دارم، ســوالات زیــادی 

در ذهــن و در خلوت‌هــای خــود مــرور کــرده‌ام.
قصــدم از ایــن نوشــته تکــرار مکــررات نیســت؛ فقــط می‌خواهــم در ایــن جــا بــه چنــد ســؤال کــه بــه 

تازگــی ذهنــم را درگیــر کــرده اشــاره کنــم.
ــازل شــد. وضعیــت و شــرایط  ــن کــره‌ی خاکــی ن ــر انســان‌های ای ــرآن حــدود 1400 ســال پیــش ب ق
آن زمــان بــه شــکلی بــود کــه افــراد زیــادی از یــاران و نزدیــکان پیامبــر)ص( شــروع بــه حفــظ قــرآن 

ــه دارد. ــان ادام ــن جری ــوز ای ــد از گذشــت 1400 ســال هن ــروز بع ــد. و ام می‌کردن
ــد: 1400ســال قبــل هــدف از حفــظ قــرآن چــه  ــه تازگــی ذهنــم را درگیــر کرده‌ان   و ســؤالاتی کــه ب
بــود؟ هــدف از حفــظ قــرآن در حــال حاضــر چیســت؟ آیــا هدف‌هــا بــا یکدیگــر فــرق دارنــد و یــا مثــل 

یکدیگرند؟ 
می‌گوینــد یکــی از اهــداف حفــظ قــرآن در 1400 ســال  پیــش، جلوگیــری از تحریــف قــرآن بــوده. آیــا 

در حــال حاضــر هــم چنیــن هدفــی مطــرح اســت؟ 
ــرای جلوگیــری از پراکنده‌شــدن و از  می‌گوینــد یکــی از اهــداف حفــظ قــران در 1400 ســال پیــش، ب

بیــن رفتــن نــص قــرآن بــوده. آیــا در حــال حاضــر هــم چنیــن هدفــی را بایــد دنبــال کــرد؟
یکــی ازعواملــی کــه بــه شــخصه، اعتقــاد قلبــی فراوانــی بــه آن دارم بیانــات مقــام معظــم رهبــری اســت. 
ــل تامــل هســتند.  ــی ترســیم می‌کننــد بســیار روشــن و قاب ــرای جامعــه قرآن افق‌هایــی کــه ایشــان ب
زمانــی کــه تمامــی بیانــات ایشــان را جمع‌بنــدی می‌کنیــم، بــه نتایــج بســیار روشــنی دســت می‌یابیــم 

کــه می‌شــود بــه بســیاری از ســؤالات جــواب داد.
شــهر مــن، گــراش، بــه لطــف خــدا شــهری قرآنــی اســت و کــم نیســتند نوجوانــان و جوانانــی کــه در این 
ــه دنبــال  ــد ب ــی شــهر و متولیــان آن، بای ــه نظــر می‌رســد جامعــه‌ی قرآن عرصــه فعالیــت می‌کننــد. ب
ــه باطــن آن، کــه صــد  ــرآن، ب ــد بغیــر از ظاهــر ق ــا بتوان هدف‌گذاری‌هایــی عمیــق‌ و وســیع‌تر باشــد ت

البتــه مهم‌تــر از ظاهــر آن اســت، دســت یابــد. ان هــذا القــران یهــدی... 

چند سوال در چرایی حفظ قرآن 
ادامه از صفحه ۵

محمد شیروانمدالِ شجاعت

مهدی نظری
- بخش اول -

حافظ کل قرآن کریم

اوم�ت
م�ق
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انتخاب رشته تحصیلی در پایان سال نهم متوسطه 
و همچنین انتخاب رشته دانشگاهی از مهم‌ترین 
چالش‌های هر دانش‌آموزی است که آینده شغلی 
آنها به این دو انتخاب است. این در حالی‌است که 
وضعیت بازار کار در ایران، در شرایط امروز این دو 

انتخاب را حساس‌تر از قبل کرده است.
با رشته  مرتبط  پیدا کردن شغل  بدون شک 
خود و ورود سریع به بازار کار دغدغه بسیاری 
از دانش آموزان است. با یک پرس‌وجوی ساده 
فنی  رشته‌های  کار  بازار  می‌شود  مشخص 
مهندسی هیچ تعریفی ندارد و علاقمندان به 
رشته‌های فنی که قصد ورود به رشته ریاضی 

دارند را سردرگم کرده است. 
به  را  آنها  فنی  کارهای  به  علاقه‌  سو  یک  از 
دیگر  سوی  از  و  می‌کشاند  رشته  این  سمت 
مهندسی،  رشته‌های  در  کار  بازار  وضعیت 
آنها را از این رشته دور می‌کند. علاوه بر این، 

تمرکز دانشگاه‌ها بر علوم نظری، کار را برای 
ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار را مشکل‌تر 
کرده است. با توجه به وضع کنونی، نیاز جامعه 
به جایی که علاقمندان به کارهای فنی را در 
کمترین زمان ممکن با مهارت‌های کافی وارد 

بازار کار کند احساس می‌شود.
 90 قدمتی  ایران  در  که  فنی  هنرستان‌های 
سازد.  برآورده  را  نیاز  این  می‌تواند  دارد  ساله 
است  رشته‌هایی  دست  آن  از  فنی  رشته‌های 
که دانش‌آموزان نگاه خوبی به آن ندارند و تصور 
از  که  است  دانش‌آموزانی  برای  فقط  می‌کنند 
لحاظ درسی ضعیف‌تر هستند. تصور غلطی که 
ناشی از اطلاعات کم در مورد این رشته‌هاست 
باعث شده علاقمندان به رشته‌های فنی، این 
گزینه را از فهرست انتخاب‌های خود خط بزنند.

هدف از تاسیس هنرستان‌های فنی تربیت نیروی 
کار ماهر برای ورود به بازار کار به‌خصوص بعد از 

فراغت از تحصیل دوران دیپلم است.
پس  می‌توانند  فنی  رشته‌های  به  علاقه‌مندان 
از پایان سال نهم متوسطه وارد هنرستان‌های 
فنی‌وحرفه‌ای شوند و پس از کسب مهارت‌های 
بازار کار  لازم در طول سه‌سال تحصیلی، وارد 
شده و یا بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی در 
کنکور کاردانیِ پیوسته )فوق دیپلم( شرکت کنند 

و تا مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند.
مزیت این رشته‌ها نسبت به رشته‌های نظری، 
با  آشنایی  و  مختلف  کارگاه‌های  در  فعالیت 
از  استفاده  نحوه  و  فنی  ابزارآلات  و  دستگاه‌ها 
آنهاست و به همین دلیل زمینه کاریابی و اشتغال 

این فارغ‌التحصیلان بیشتر از سایر رشته‌هاست.
 با این حال تصیمم‌گیری در انتخاب رشته به عهده 
خود دانش‌آموز است و در واقع هدف ما از این مقاله 
بازگرداندن گزینه‌ی فراموش شده‌ی رشته‌های 

فنی به لیست گزینه‌های قابل انتخاب است. 

گزینه‌ی فراموش‌شده‌ی فنی‌وحرفه‌ای
محمدامین نورانی

د ّـ سـی
نویسندگان

ایــران
محمدامین عبدالهی

»گـر وقتـی بـود کـه بـا یـک آیه قـرآن، یا یـک خبر منقـول بـه عربی، همـه دهان‌مان بسـته می‌شـد و 
هـر مخالفـی سـر جایـش می‌نشسـت، حالا در هـر باب، نقـل یک جملـه از فالن فرنگی، همـه دهان‌ها 
را مـی بندنـد، و در ایـن زمینه کار به چنان  افتضاح‌هایی کشـیده شـده اسـت که پیشـگویی فال‌بینان و 
ستاره‌شناسـان غربـی، یـک مرتبـه همـه دنیا را بـه جنب و جـوش در می‌آورد و به وحشـت می‌انـدازد...«

ایـن متـن از کتـاب غرب‌زدگـی بـه قلـم جالل آل احمد اسـت. جالل در سـال 1324 با چاپ داسـتان 
»زیارت« در مجله سـخن به دنیای نویسـندگی قدم گذاشـت و در همان سـال مجموعه داسـتانی به نام 

»دیـد و بازدیـد« را منتشـر كـرد. وی در سـال‌های آخر دبیرسـتان به حزب توده پیوسـت.
  عمـده روشـنفکرانی که در سـده اخیـر دیده‌ایم، از توده‌ی مردم بدشـان می‌آمده، اما یکـی از ویژگی‌های 
جالل ایـن اسـت کـه نگاهش نسـبت به مـردم، خوش بینانه‌تـر اسـت. مردمـش را دوسـت دارد، اگرچه 
منتقـد آنها هم هسـت. شـاید نسـل ما بـه این دلیل به جالل علاقـه دارد؛ او مـردم را دوسـت دارد، پس 

مـردم هم او را دوسـت دارند.
لات بـود! البتـه بـه معنـای مثبت. بـا همه تنـد و صریح با آن نثر شـاهکارش حـرف می‌زند. ولـی به امام 
کـه مـی رسـد، ببینیـد بـا امام چطـور حـرف می‌زند؟ »آیـت اللها! ایـن قلم منتظـر هر فرمانی اسـت که 

شـما صادر کنید«!
جالل بـا فشـار حکومـت و دربار به یک روسـتا در گیلان تبعید شـد و سـرانجام این نویسـنده و مترجم 
در 18 شـهریور 1348 پـس از سـال‌ها قلـم‌زدن در عرصه‌های مختلف نوشـتاری در حالـی كه در كلبه‌ای 

در جنگل‌هـای اسـالم گیلان زندگی میك‌ـرد، دارفانـی را وداع گفت.
 جالل سـال‌ها بعـد از مرگـش، دوسـتان بسـیاری دارد و دشـمنان اندکی. دوسـتان فـراوان جالل، او را 
دوسـت دارنـد و کتاب‌هایـش را بارهـا و بارها می‌خوانند و چیز‌های دوباره از او یاد می‌گیرند و دشـمنانش، 
بـه هـر بهانـه ای از تریبون‌هایـی کـه در اختیـار دارنـد، می‌خواهنـد خـاک بـه صـورت جلال بپاشـند و 

می‌کوشـند نامـش را در تاریـخ ادبیـات ایـران کم‌رنگ کنند.
دوسـتان جالل با »مدیر مدرسـه« رشـد کرده‌اند و بـا »بچه مردم« غصـه خورده‌اند و گریسـته‌اند. جلال 
حـق بزرگـی بـر گـردن مـا دارد؛ او هنـر مقاومـت را به نسـل اول انقلاب آموخـت. در رثای او سید‌حسـن 

حسـینی نوشته است:
در جام شفق شکفت سیمای جلال       جوشید سرود عشق از نای جلال
دردا که در این طلیعه صبح ظفر         خالی است میان عاشقان جای جلال
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شنبه
۲ شهریور ۱۳۹۸

۲۴ آگوست ۲۰۱۹

۲۲ ذوالحجه ۱۴۴۰

دوره جدید

شــماره اول 

۸ صــفـحه

رایگــان

در ایــن ســتون، برنامه‌هــای هیــات هفتگــی محبــان اهل بیــت)ع( در 
مــاه پیــشِ رو را معرفــی می‌کنیــم. 

چهارشنبه 6 شهریور، مجلس روضه و سینه‌زنی
)در آستانه ماه محرم(

شنبه ۹ شهریور، به مدت 12 شب،
مجلس روضه و سینه‌زنی به مناسبت دهه اول محرم؛

با حضور حجت‌الاسلام نمازی
چهارشنبه ۲۷ شهریور، شب شعر، در وصف عاشورا و شهدا

با حضور شاعران و مداحان شهرستان گی
هفت

ت 
هیا

ی 
ها

مه‌
رنا

ب

هیـات هفتگـی، به هشـتمین سـال فعالیت خود رسـیده اسـت. در این سـال‌ها هفتگـی به هیـات آمدیم، پـای منبر از 
اهـل بیـت)ع( شـنیدیم. در شـادی ائمـه)ع(، کف زدیـم و در عزای آنان، گریسـتیم. اما چرا هفتگی؟ چنـد هفته پیش از 

بچه‌هـای هیـات پرسـیدیم در یک جملـه بگویند چـرا هفتگی به هیـات می‌آیند؟
فعلا این جواب‌های کوتاه را بخوانید تا بعد بیشتر درباره این موضوع بنویسیم.

  رر: قاطی خوبا بشم تا لااقل نیم نگاه حضرت زهرا )س( نصیب منم بشه.
  مصطفی: چون هیئت صفای دل می‌دهد و طبق فرموده آقا امیرالمومنین)ع(، صفای دل داشتن، مقدمه آموختن است.

  منتظـر ظهـور: دليـل اصلي اومدن به هيـت اينه كه ارتباطمون با اهل بيت)ع( قطع نشـه و روز به روز خـود را براي 
ظهور آماده كنيم. جزو ياران امام زمان)عج( باشـيم و همچنين بتونيم پشـتيبان ولي فقيه باشـيم.

  مجتبی: هر هفته می‌آیم چون افرادی را می‌بینم که خدا دوستشان دارد. حداقلِ حداقلاش شاید همین باشد.
  محمـد غلامی: همانطور که جسـم انسـان هر روز نیاز به تجدید قوای جسـمانی دارد، روح انسـان بـه مراتب بالاتر، 
هـر روز نیـاز بـه تجدیـد قـوا دارد. اگر روح انسـان ضعیف باشـد در همهـی کارها کم مـی‌آورد و می‌لنگد؛ پـس روح باید 

تغذیه خوب و مفید و مقوی داشـته باشـد.
  ناشناس: هیئت برا من شبیه آبیاری قطره ای هستش؛ ینی محدود به محرم نیست. نکته دیگه اینه که مناسبتی و تنوع داره.

  امیرعلـی:‌ راستشـو بخوایـد مزد هر هفتمـو از همین هیات می‌گیـرم و حالا به هر دلیلی یا مشـکلاتی اگه یه هفته 
نرََم هیات، جای خالیشـو حس می‌کنمو. برای همین بیشـتر مواقع سـعی نمیکنم نرم!

 اگر از بچه‌های متولد دو دهه‌ی اخیر درباره داستان و قصه‌های قدیم مثل »یکی بود یکی نبود«، »اتل متل«، »پیرزن« 
و صدها قصه‌ی جذاب این‌چنینی بپرسید، یا اصلا این قصه‌ها را نشنیده‌اند، یا آن‌قدر کم شنیده‌اند که نمی‌تواند از ابتدا تا 

انتهای این داستان‌ها را تعریف کنند.
قدیم‌ترها، شب‌های تابستان وقتی خانواده‌ها روی پشت بام‌های کاهگلیِ آب‌پاشی‌شده استراحت می‌کردند، به جزو تنفس 

هوای آزاد، محاسن دیگری هم برای‌شان داشت؛ از جمله اینکه همیشه دورهمی‌ها برقرار و کانون خانواده گرم بود.
مزیت دیگر پشت بام‌های کاهگلی این بود که چراغ خانه‌ها بعد از تاریکی هوا بلافاصله خاموش می‌شد وآلودگی نوری 
خیلی کم بود و این بهترین شرایط برای ستاره‌شناسی بود. قبل از خواب هم ستاره‌ها را رصد می کردیم و بزرگترها ما را با 

صورت‌های فلکی آشنا می کردند که این »دُب اکبر« است آن یکی »خوشه پروین«.
اگر الان از پیرمردها، بدون داشتن قطب‌نما جهت‌ها را بپرسیم خیلی راحت از روی ستاره‌ها، شمال و جنوب را نشان‌مان 

می‌دهند. جذاب‌ترین چیز هم این بود که هنگام قصه گفتن با ستاره‌ها تصویرسازی می‌کردند.
اکثر همسایه‌ها روی پشت‌بام استراحت می‌کردند. پیش خودمان بماند، اما بعضی از آشنایی‌های قبل از ازدواج هم روی 
همین پشت‌بام‌ها اتفاق می‌افتاد. خانواده پسر، دختر را آنجا می‌دیدند و اگر مورد پسند بود، بعد از خواستگاری و عروسی، 
می‌رفتند خانه‌ی بخت. مدتی قبل ازیکی از جوان‌های قدیم درباره خوابیدن روی پشت بام پرسیدم. به شوخی و با خنده 
گفت: »خوابیدن روی پشت بام یکی از بهترین رسوم خانواده‌ها بود. اگر این رسم زیبا وجود نداشت، قطعا نسل بعضی-ها 

منقرض می شد!« حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
تکنولوژی نه‌تنها خانواده‌ها را کوچک‌تر و فاصله‌ها را بیش‌تر کرد، بلکه ما را از این مواهب هم بی‌بهره ساخت؛ بعد می‌گویند 

سن ازدواج بالا رفته...

همیشه در فیلم‌های‌مان دیده‌ایم که 
مردان با ایمان یا حتی این هم نه، بلکه 
یک مجید سوزوکی بزن بهادر می‌آید 
لت‌وپار  را  دشمن  سلحشوری  با  و 
می‌کند و قهرمان می‌شود. ولی هیچ 
قصه‌مان  قهرمان  که  ندیده‌ایم  وقت 
هنگام کشیدن ماشه یا هنگام دستور 
آتش، دستش و صدایش بلرزد و حتی 
از کشتن دست بکشد.  از آن،  فراتر 
طرف  آن  برای  دل‌مان  وقت  هیچ 

میدان نسوخته است.
سیاوش )میلاد کی‌مرام( دیدبان جنگ 
است و به دنبال فرصتی می‌گردد تا 
توانایی‌های خود را به بالادستی‌ها نشان 
دهد. او یک برج دور افتاده‌ی دیدبانی 
را پیدا می‌کند که می‌تواند از آن جا 
جایگاه‌های  و  مختصات  حیاتی‌ترین 
دشمن را ببیند. این یک فرصت طلایی 
برای جبهه خودی است، اما با ورود 
)مصطفی  داستان  خیالی  شخصیت 
زمانی( تردیدها آغاز می‌شود. به یک‌باره 
این قدرت مطلق برای کشتن انسان‌ها 

برای سیاوش ترسناک می‌شود.
قابل  رایانه‌ای  ویژه  جلوه‌های  فیلم 
ایران  سینمای  در  که  دارد  توجهی 
برای  همچنین  و  است  نظیر  کم 
مقر  به  مربوط  صحنه‌های  گرفتن 
عراقی‌‌ها از ۷۰ هنرور و هشت دستگاه 
عراقی  ماشین‌های  و  نفربر  و  تانک 
فیلم  از  بخشی  است.  استفاده شده 
نیز در بخش بویلر پالایشگاه آبادان 

فیلمبرداری شده است.

علی‌اصغر صادقی علیرضا جعفرزاده

چرا هیات هفتگی؟

اندر مواهب خوابیدن روی پشت‌بام

جنگ، ماشه، تردید...

مجتبی دارشی

سجاد فیروزی

رسم


